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سطح فوق العاده ای  ژه علم جامعه شناختی دري بو،علوم، ط جهان کنونیيشرا در

ست انتظار می يناخت که می باکی شيالکتيده های اجتماعی بر متدلوژی ديبرای شناخت پد
 تئوری شناخت درک بمثابه يالکتيت ديی و اهمي بلکه کارا،ه نمی کنديگر تکي نه تنها د،رفت

  .آن کاربردی ندارد
 بلکه ،ن اسلوب کهنه و وازده شدهينکه ايل اينی نه به دليکی شناخت جهان عيالکتيمنطق د

کلی از  ز جهان بطورين ابی وضع کلی علوم فلسفی معاصر ويل که امکان ارزيشتر به آن دليب
  . تس ا ندارد حذف شدهی عملی شناختمتدلوژ
ن ي عالی تر،نیيات جهان عين شکل شناخت واقعين و منطبق تريمعاصرتر ،کیيالکتيمنطق د

، کمال تاسف با. نی استيت عيت ذهنی ساختمان واقعيتجلی عقلان فلسفی و فرهنگ تفکر
دن اوضاع ل منطقی و عقلانی نبويک اجتماعی به دليپرات در  امروز،کیيالکتيمتدلوژی د

در شکل مزمنِ آن توسط پست  نمی شود و علوم اجتماعی معاصربه کار گرفته کنونی جهان 
جاد تئوری واحد همه جانبه يتلاش ا سم ازيپست مدرن. سم مقصر شناخته می شوديمدرن

ن يبرهم. نمی دهد فه ای را هم قرارين وظيبرابر خود چن شناخت جهان طفره می رود و در
 توانا به دخالت دادن ،علمی جهانی ت های معتبريحتی شخص عی امروز واساس علوم اجتما

رونده تکامل  شيخ بشری بمثابه روند  واحد پيدرک تار، ت آنيتمام نی دريت عيواقع
ت يفي استنتاج منطقی ضرورت گذار جامعه بشری به ک،روهای مولده و مناسبات اجتماعیين
  .ستندين نينو

ترهای جداگانه ساختارهای  به پژوهش پارام،یيوعات استثناتئوری اجتماعی امروزه به موض
 علمی شناخت. وند داده شده استيت ها پي به انبوه مسائل روانشناسی و شخص،اجتماعی

ته  ستی سقوط می کنند ويق پوپليهای رق ی به نکته پرداز، آماری-اسلوب کمی معاصر در
 خودداری از .شنهاد می شونديی بمثابه راه حل پيمانده های خشک عرفان و ضدخردگرا

 می  که اشکال شعور را انتگرالیعملکرد، نیيلحاظ جهان ببه ری شده جهان يشناخت سمتگ
شه های علمی ينظرکنندگان اند دينکته اصلی همه تجد ،درانحصار مذهب می گذاردد، کنن
مل ع خ و دريردرک درست تا ی ناتوانی عقل دريها در شناسا اعتقاد آن  در،شرو سابقيپ
  .آن است روند ر دريتاث

ری جامع تفکرعلمی يری و فراگيگيپ امتناع آن از ،وجه مشخصه بحران ژرف علوم معاصر
ک اجتماعی يبی پراتيرموزات غ توان از یم ،نوشتا آنطور که کارل مارکس ر آن است و
ابی ي ارز،ل تضادهای جهان کنونیيراستای تحل کی دريالکتيکاربرد منطق د .دانست معاصر

  .مبرم هستند اريط کنونی بسيشرا  درها راه حل ها و تحقق عملی آن
 تفکر ،ق پروسه های اجتماعیيژگی های بررسی و تحقيمتدلوژی شناخت بطورکلی و در و

 جامعه قابل شناخت -ژگی های موضوع يست و ارتباط تنگی با ويکی صوری انتزاعی نيتکن
را در  کی اساس آنيالکتياسلوب شناخت دن ين اياما مخالف.  دارد،خیيو عامل شناخت تار

ن يی دورغي بلکه بر شناسا،ی آگاهی علمیي نه برشناساو » سمينيروانشناسی دترم«
 ،»منطق«نيد ايد از. استوار می کنندافته ماده متکی ي عالی سازمان تيبا خاص) علمی(شعور

  .کی می شوندي ،ت مشترک هستنديغاه مفهوم ب ماده و شعور که بمثابه دو



ده يک مارکس رسيالکتيستی به ديک مارکسيالکتيد گذشته با انتقاد از ن که دريمخالف برخی از
ا يکه گو دنديبه آنجا رس ،آن جدا شدند ستی ازيک مارکسيالکتيو باز با انتقاد از د بودند

منطق وجامعه  را فارغ از چون خود سواد بوده اند و یمنطق ب ن دريلن انگلس و ،مارکس
  .  ها قرار می دهند کيکلاس فراترازا بدون شرم خود ر ،دانند یکی ميکتاليشناختی د
 اقتصادی تحول -ض قانون صورتبندی اجتماعیيتعو  جامعه بشری نه با،نين مخالفيبه نظرا

جامعه ماقبل (عنی جامعه ما قبل ي»  پس از- اکنون -ش از يپ«ب مدرني با پرنس بلکه،ابديمی 
تحول می ) فرا بشری(  فراجامعه  -انجام به پست جامعه سر و) بشری ( به جامعه) بشری

عنی ي. در شکل بشری آن تعهد جامعه شناسانه را از دست می دهد» مردم« مفهوم . ابدي
ژه برای طبقه ي بو،ندارد ی برای طبقه وجوديخی در جامعه مفروض جايت همبود تاريفيک

عت ين باوراست که طبيشه براين انديا.  هرچند که کارگر و طبقه آن وجود داشته باشد،کارگر
ت خصوصی ابدی يده مالکيست ها اينکه کمونيبرای ا( ستی است يکی انسان ضد کمونيولوژيب

انسان . عت انسان حاوی ژن ثروت اندوزی و مستعد به سوداگری استي طب،)رنديرا نمی پذ
 ساخته شده و از فيت های تجاری کثيا ازآغاز برای شکل فعاليوان ها هستند و گويه حيها شب
  .عی وی استين مسئله حالت طبيکه ا  چون،ابديی نمی يچ حالتی رهايآن دره

ستی را ي آموزش مارکس) ست شده ياکوولفِ  ضد کموني. ن .مانند آ( ،گرين ديبرخی مخالف
چ وجه مشترکی يکی می دانند که باعلم هيدئولوژيده ای کاملا ايو پد» مذهب شبه علمی«

ز ي نظام اجتماعی شوروی را ن،نين مخالفيا. ه مدعی علوم عالی بوده باشد اگرچ،نداشته است
و باعث » مسيشکست مارکس«  موجب ،م نداده استينکه اقتصاد بازار را تعميل ايبه دل

  .آن می دانند» بحران«
چند کارل   هر،را ننوشته اند» ک يالکتيان معقولانه ديب« سم يني لن-سم يک های مارکسيکلاس

شه يعلمی و تجسم عملی اند د گفت که آثارياما با. ن امر را داشتندين قصد انجام ايلنمارکس و 
  . کی آنان باقی مانده استيالکتيدهای 
نه منطق يزم ن تذکرمی دهد که کارل مارکس کتاب درسی خاصی درين رابطه لنيا در
ن ين هم همچنيلن. را بجای گذاشت» تال يکاپ« اما درعوض منطق  ،ک ننوشتهيالکتيد

س يستی را تاسيالير شوروی سوسي اما اتحاد جماه،کی را ننوشتيالکتيدستورالعمل تفکر د
  . کرد

ک يالکتيد .ستيستی نياليماتر -کی يالکتيه منطق ديلی علي دل،سمياليسوس» شکست موقت«
رشدی  خی و خودي تار-عی يخ بمثابه پروسه طبيا درک تاروندی ناگسستنی بيستی پياليماتر
ل ارتباطی و ي وسا،نندگی انسان يروی آفري ن،دیيسطح حاصله تکامل تول. امعه انسانی داردج

خی را می يت آگاهانه پروسه تاري به هدا،» جهان خرد« اطلاعاتی امکان رخنه ضروری در 
ی يرونی به رهاي از ستم ب،»برای خود« به حالت » درخود« لت د از حايخ بايتار خرد. دهد

ستی و يوند آموزه های مارکسي پ،زيسم ني در ارتباط با هومان.ديماندهی در آآگاهانه خود سا
تحول تئوری  ری وي گپروسه شکل ست که مارکس دريهوده نيب .سم ناگسستنی استيهومان
. عمل است سم دريسم هومانيمارکس. سم خوانديعمل هومان را دريش  نظرات خو،خود

ستی را نشان می يده های هومانيد که تحقق اسم حکم تئوری تکامل اجتماعی را داريمارکس
  .دهد
ت يخ و فعالي پسرفت حرکت تار،شرفتيگزاگ پي ز،شوروی سابق ه داری درياء سرماياح

ن انحطاط يرومندتريخی توام با ني تار-پسرفت اجتماعی . نقلاب جهانی استمرکزی ضد ا
  .جمله تفکرعلمی بود  از، اجتماعی شعور

آن است که  بر» سم روسیيمرگ کمون«سنده کتاب يف نوينوين مانند زيبرخی مخالف
ن عدم تناسب يا. سم مطابقت نداشته استيفاز کمون چگاه با آموزش دويه» سم روسیيکمون«

ستم يختگی سيدرآم) برال های معاصر می نگرنند يکه از نقطه نگر ل(  اوهمقطاران  را وی و
ها درعمل به جنبه مادی زندگی کم  آن. ارزش ها از عرصه های معنوی به مادی می دانند



نی های يش بيستی پيالياتحاد شوروی سوس ن درين مخالفيعلاوه برآن به نظرا.بها می دهند
افته يقق نحره تيپول وغ ،یيد کالاي تول،دولت ،طبقات سم درباره محويک های مارکسيکلاس
  . است

ه داری به يار از سرمادوران گذ ها را در ر نداشتند که آنگچگاه در نيک ها هيولی کلاس
ن راه اشتباهات نابخردانه ناممکن يا البته در. ننديبرچ) سمين کمونييدرفاز پا( سم ياليسوس

 ز قانع کننده و روشنی در امريچ چين هينظرگرفت که مخالف د درين مسئله را هم بايا. ستين
» زرگ  گذشته استکپارچه بيدئولوژی واحد و يزمان ا« ها  آن نگر را دريز. دنديبالا نمی د

ن يکی خواهد بود و ايدئولوژيکی و فرا ايدئولوژي ضد ا،کی يدئولوژير ايزی غيو بجای آن چ
  .ستيسم نيزی جز پست مدرنيهم چ
رش يدئولوژی بورژوازی معاصر و پذيزی جز موافقت با اينجا است که برای آنان چيا  در
د از عرصه يسم را بايند که مارکسده هستين عقيگر برايبرخی د. ده جامعه مدنی نمی مانديا

گری تصرف کرده است وآموزش آن يرا د که آن  چون،رون آورديب» نی روسیيجهان ب«
ه رون آمديسم بيني لن-سم يبرای مارکس. ر آن استيهای نظده يگر ايبا د سطح و برابر همانا هم

 لازم ،ل کندرا اشغا ده ای که بتواند جای آنيه ايپا ،»نی روسیيجهان ب«از عرصه های 
نقش تئوری  خاصه در. ندارد  وجود،ده شونديکی به جای آن ديون تئورينکه مدعيا. است

طلاعات و  پست اقتصادی و ا،ستیيجوامع پست مدرن: ستیي هرگونه مدل پست مدرن،ندهيآ
  .  مدعی باشند،ر آنينظا
د يسم را با تولياليد سوسيسم خرده بورژوازی که از آغاز کوشيالين مورد سوسيا قت دريحق در
سم خرده بورژوازی خود ياليدوران ما سوس در. بحران است  دچار،وند دهديی و مبادله پيکالا
» ستی ارزشياليتئوری سوس «،»یيد کالايسم تولياليسوس« ،»سم بازارياليسوس«ا به کسوت ر

  .را کسب کرده اند»  هوداران کالا«ندگان آن عنوان ينما. ره آراسته استيو غ
روزی ين پيا. ده شديد به بهای بس هولناکی خرينظام اجتماعی جد کی بريی تاکترورزيپ

د می کند و تضادهای حل نشدنی جهان کنونی را يت را تهديات بشريان حيانحطاط و پا
اسی يشه های علمی جهانی و عملکردهای سيدکاهش ان ن تضادها دريحل ا.  می دهدشيافزا
  . مولده گرفتاراستروهای ي نسبی نجهان به فزونی. ستين

 ت ازيعذاب است و سه چهارم باقی مانده بشر حد در اده ازيمصرف ز ار مرفه ازيطبقات بس
شه يتکامل اند غلبه بر پس رفت در. ماری و بی قانونی رنج می بردي ب، گرسنگی،فقر

ل پروسه های يحکم سرآغاز انجام و تکم ستی درياليک ماتريالکتياجتماعی و بازگشت به د
ن تئوری ي ا،سم مربوط استياليتا آنجا که به تئوری علمی سوس. ات استيواقع ء شده دراياح

  .دارد نظر ه اقتصادی را دريپا گريد رستی بياليساختن جامعه سوس
ه يسم را برپايالي ساختمان سوس،سم برخلاف دوران انتقالی آنينيسم و لنيان گذاران مارکسيبن

ن امکانی را يها چن  بلکه برعکس آن، ارزش مرتبط ساختندی وقانونيد کالاي نه با تول،آن خود
راستای  جامعه در آمده در  بوجودکیي تکن-ه های مادیيپابهر حال چنانچه  .نفی کردند

ه برنامه های يخدمت جامعه بشری برپا طبق برنامه در رشد د ويتول  ابزاراجتماعی کردن
ستی غلبه ياليون امپريزاسيری برگلوباليذزناپين جهانی بطورگري آنگاه انقلاب نو،ديمدون درآ
ک يلوژدئويکی و ايم را به لحاظ تئورين تحول عظيد ايکی بايالکتيشه دياند. کرد خواهد

  .نديتدارک بب
ان ي حدود و پا،ت آنيشروع علل مستدل و م،خي واضح حرکت تاردرک برای شناخت و

کی به يالکتيمنطق د .ستعلمی ضرور ا  فرهنگ عالی تفکر،اء شدهير پروسه های احيناگز
ن يع در  و،آگاهی رگی شعور ويده های تيهم  پد خی ويگزاگ های پروسه تاريشناخت هم ز

دن به يافتن راه حل برای جهان و آنگاه تحقق بخشي ،بلکه به حل تضادها ،درکحال نه تنها به 
  .     اری می رسانديعمل   درافت شدهيق ي حقابررسی پاسخ


